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  17/11/95پذيرش:                                                 19/10/95دريافت: 
 

  چكيده
كند؛ گاهي زباني بدون دخالـت مسـتقيم زبـاني و تحـت تـأثير عوامـل        ي پيروي ميمعيارسازي زبان از دو شكل كل
كنـد و گـاه ايـن رونـد بـا       شود و پايگاه معياري خود را حفـظ مـي   جتماعي معيار ميگوناگون فرهنگي، سياسي و ا

هـا بـا    انديشيده همراه است. معمولاً اين دو شكل در روندهاي معيارسازي زبـان  ريزي و تدابير ازپيش نوعي برنامه
در ايـن مقالـه بـا     نـاميم.  هاي مختلـف آن مـي   رو، اين دو شكل را نه انواع معيارسازي كه وجه اين هم در كارند و از

هـاي مختلـف    كوشـيم جنبـه   هـاي پـيش و پـس از مشـروطه مـي      مقايسة معيارسـازي زبـان فارسـي در دوره   
هـاي آگاهانـه    شده در دورة معاصر را تبيين كنيم. هـدف اصـلي، روشـن شـدن جنبـه      ريزيمعيارسازي برنامه

ة پـيش از مشـروطه و فـراهم كـردن     معيارسازي زبان فارسي در دورة معاصـر در پرتـو مقايسـة آن بـا دور    
ريزي براي معيارسازي زبـان در دورة معاصـر اسـت. مقايسـة ايـن دو دوره بـا مـروري بـر          زمينة نقد برنامه

هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر زبـان همـراه اسـت و بـر بنيـاد ديـدگاه هـاگن دربـارة مراحـل           زمينه
هـايي   ريـزي  دورة پيش از مشـروطه گرچـه گـاه بـا برنامـه     معيارسازي صورت پذيرفته است. معيارسازي در 

اي از بصـيرت زبـاني، اجتمـاعي و فرهنگـي دارد، در      هـاي معيارسـازي پشـتوانه    همراه است و برخـي فعاليـت  
شـدة معيارسـازي بـر آن     ريـزي  رود؛ بدين معنا كه وجـه برنامـه   شمار مي مجموع نوعي معيارسازي طبيعي به 

هـاي   ريـزي شـده اسـت؛ هرچنـد برخـي فعاليـت       روطه، دورة معيارسازي برنامهحاكم نيست. دورة پس از مش
شده در اين زمينه با توفيق همراه نيست و درمقابل، برخـي رونـدهاي طبيعـي زبـان فارسـي را در       ريزي برنامه

هـاي   كند. اين مقاله در بررسـي خـود ديـدگاهي كـلان برگزيـده اسـت و بـر بنيـاد نظريـه          پايگاه معيار حفظ مي
  استوار است.  » شناسي زبان جامعه«و » شناسي اجتماعي بانز«

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  234-205، صص1396آذر و دي )، 40(پياپي  5، ش8د
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    ريزي زبان، زبان فارسي، مشروطه. : زبان معيار، معيارسازي زبان، برنامهكليدي هايهواژ

  

  مقدمه. 1

هـاي   شناسي زبان است. اگر بپذيريم تغييـرات و دگرگـوني   از مفاهيم مهم جامعه 1ريزي زبان برنامه
نشـده همـان    ريـزي  ييـرات برنامـه  دارنـد، تغ  3نشـده  ريزي و برنامه 2شده زيري زباني دو وجه برنامه

لاتي هستند كه بـدون دخالـت مسـتقيم شـخص، گـروه، دولـت يـا مؤسسـات زبـاني صـورت           تحو
  تعبيري تغييرات طبيعي زبان ناميد. توان به پذيرد. اين تحولات را مي مي

ــر مــورد  امــ ــر زبــاني وجــود دارد كــه كمت ه بــوده اســت: تغييــر جــتو ا وجــه ديگــري از تغيي
خواند؛ وقتي كه يـك سياسـت    مي 4»تغيير از بالا«ل زبان را گونه تحو شده. فرگوسن اين ريزي هبرنام

انـدركار ايجـاد تغييراتـي     ريـزي زبـان دسـت    ريز زبان يا يك نهاد برنامـه  زباني پويا، يك فرد برنامه
  ).Ferguson,1987: 6- 305(شود  آشكار در زبان مي

ي ريزي زبـان، فعـاليت   شود. برنامه يريزي زبان ناميده م گونه تغييرات در زبان، برنامه ناعمال اي
مسـائل زبـاني يـك جامعـه از طريـق ايجـاد تغييـرات         يافته است كه براي حـل  د و سازمانمن روش

  ).209: 1368گيرد (مدرسي،  آگاهانه در ساخت يا كاربرد زبان انجام مي
اجتنـاب كـرديم؛ زيـرا در     6»نـوع «ناميديم و از كاربرد  5»وجه«را اين دو شكل از تغييرات زباني 

توان خط قاطعي ميان اين دو شكل تغيير زباني ترسيم كـرد. بسـياري از تغييـرات     بيشتر موارد نمي
نشده دارند؛ هرچنـد در تغييـر زبـاني خاصـي      ريزي شده و برنامه ريزي زمان وجوه برنامه زباني هم

  شد.يك وجه بر ديگري غالب با
نشـده، تفـاوت اساسـي دارد.     ريـزي  ريـزي زبـان بـا تغييـرات برنامـه      تغييرات حاصل از برنامه

و گـزينش از ميـان    نياز دارد كه در آن امكـان انتخـاب   7اجتماعي - ريزي زبان به بافتي زباني برنامه
ز چـه ا ريـزي زبـان، بـا آن    هـا در برنامـه   بد وجود داشته باشد. سرشـت ايـن انتخـا   هاي متعد گزينه
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. در )Daoust, 1997: 9- 297( شــود، تفــاوت دارد نشــده ناشــي مــي تحــولات طبيعــي و كنتــرل
 ,Fasold(هـا آشـكار و روشـن اسـت      نشده، انتخاب ريزي خلاف تغييرات برنامهريزي زبان،  برنامه

1984: 246(.    
شـوند،   تحولاتي زباني كـه تحـت تـأثير نيروهـاي اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي حاصـل مـي         

هـاي مـرتبط بـه بـار      شده نيستند و معلوم نيست چه مسائل و پيامـدهايي در زبـان و حـوزه    كنترل
گيـرد. نتـايج    نگري صـورت مـي   ريزي زبان آگاهانه، سنجيده و با دورانديشي و آينده آورند. برنامه

نشدن هدف مورد نظر، ممكـن اسـت    قشود و در صورت محق يش ارزيابي ميريزي زبان از پ برنامه
ت نتـايجي دلخـواه   نشده هم ممكن اس ريزي ي زباني دستخوش تغيير گردد. تغييرات برنامهها برنامه

  توان تضمين كرد. ا چنين نتايجي را نميداشته باشند، ام
پـردازيم   ريزي براي معيارسازي زبان فارسي در دورة معاصـر مـي   در مقالة حاضر، به برنامه
هـاي پـيش و پـس از     زبـان فارسـي در دوره   ريـزي، معيارسـازي   و براي مطالعة دقيق اين برنامـه 

  كنيم. مشروطه را مقايسه مي
ريـزي چگونـه معيارسـازي زبـان فارسـي را در دورة       پرسش اصلي آن است كه ايـدة برنامـه  

تـر پـيش رفتـه اسـت.      تر و تدبيرشده سان آگاهانه معاصر تحت تأثير قرار داده است و اين روند چه
اي در پـيش گرفتـه شـده تـا در پرتـو آن بتـوان        ردي مقايسـه دادن به اين پرسش، رويك براي پاسخ

  تفاوت معيارسازي دورة معاصر را با ادوار پيشين تمييز داد.
تر شدن معيارسـازي زبـان فارسـي در دورة معاصـر،      فرضية ما آن است كه با وجود آگاهانه

گيـر نيسـت و   جانبـه و پي  دادن بـه معيارسـازي زبـان فراگيـر، همـه      هاي زبـاني بـراي شـكل    برنامه
  ريزي پراكنده، هرچند مرتبط، بر اين روند سايه افكنده است. هاي برنامه فعاليت

اتخاذ شده اسـت و رونـد كلـي معيارسـازي زبـان مـورد        8نگر در اين پژوهش، رويكردي كلان
  توجه قرار گرفته است.

اـرلي،  زبان فارسي معيار ترين پژوهش مرتبط، كتاب  ترين و جامع مهم كـه در دو   ) اسـت 1387(س
مباحـث نظـري مـرتبط را در فصـول      بيشترپردازد. اين كتاب  فصل متوالي به موضوع پژوهش ما مي

اي مقالـة حاضـر    ابتدايي بررسي و تبيين كرده است. تفاوت پژوهش حاضر با اين اثر، رويكرد مقايسه
  .ريزي است و نيز نگريستن به موضوع (معيارسازي زبان فارسي) در پرتو ايدة برنامه
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  . معيارسازي زبان2

خـواه تحـت تـأثير شـرايط سياسـي،       - روندي است كه طي آن يك گونة زباني«، 9معيارسازي زبان
عنـوان   بـه  - يافته شده و سازمان ريزي شكل برنامه نشده) و خواه به ريزي فرهنگي و اجتماعي (برنامه
قـش و كـاربرد آن اعمـال    گردد و با تغييراتي كه در صورت و ساخت و نيز ن زبان معيار انتخاب مي

عنـوان الگـوي زبـاني معتبـر پذيرفتـه شـده، بـه كـار          شود، ازسوي بيشتر افراد جامعة زباني به مي
  ). 161- 160: 1387(سارلي، » كند رود و پايگاه معيار خود را حفظ مي مي

ــش  ــك بخ ــي،   در ي ــدي كل ــراي بن ــازي ب ــيمعيارس ــوان م ــهدو  ت ــه وج ــزي برنام ــده و  ري ش
نشـده، رونـدي تـاريخي و طبيعـي      ريـزي  منظور از معيارسازي برنامـه  قائل شد. نشده ريزي برنامه

زبـاني، بـه پايگـاه     ةتأثير شـرايط اجتمـاعي و سياسـي جامع ـ    اي از زبان تحت است كه در آن، گونه
ــا مــي ــاري ارتق ــد معي ــن رون ــد. در اي ــدريجي و طــولاني - ياب ــت  - مــدت اســت كــه ت معمــولاً فعالي

پـذيرد، بلكـه عوامـل     هاي مختلف جامعه صـورت نمـي   رد معيار در بخشاي براي كارب يافته سازمان
كنــد و بــا اهتمــام  تــر مــي اي از زبــان را گســترده رواج و روايــي گونــه ةسياســي و فرهنگــي دامنــ

قابـل قبـولي از معيـاري را     ةدرج ـ ،زبـاني بـا طـي رونـدي     ةگون  نويسندگان، شاعران و كاتبان، آن
    آورد. دست مي به

هــاي معاصــر اســت، معيارســازي   معيارســازي كــه اغلــب مربــوط بــه دوره ديگــري از  شــكل
آيـد و   حسـاب مـي   ريـزي زبـان بـه    اي از برنامـه  شده است. اين نوع معيارسازي، جنبـه  ريزي برنامه

ايـن نـوع    شده است. در ريزي انديشيده و برنامه هاي آگاهانه، ازپيش اي از فعاليت مشتمل بر مجموعه
عنـوان معيـار    اي از زبـان را بـه   ها يا نهادهـاي رسـمي آگاهانـه گونـه     لتمعيارسازي، كشورها، دو

بخشند. در اين نـوع معيارسـازي،    اي زباني آن را بـه پايگاه معياري ارتقا مي گزينند و با برنامه برمي
ها و مؤسسات زباني دست در كار دارند. در اين شكل نيـز عوامـل و    برخي نهادها نظير فرهنگستان

گذارند. چنـين نهادهـايي    ثير ميأو اجتماعي جامعه در تصميمات نهادهاي يادشده ت شرايط سياسي
شناسـان   گيرنـد. برخـي از زبـان    نظر مـي  معمولاً در سياست زباني خود اين شرايط و عوامل را در

نظـر دارنـد.     گويند، همين شكل اخير معيارسازي را در كه از معيارسازي سخن مي اجتماعي هنگامي
شـده و   ريـزي  واينرايش، اصطلاح معيارسازي را تنها به موارد اصـلاح آگاهانـه، برنامـه    مثال، براي

ــي  ــان محــدود م ــز زب ــا، شــكل معيارســازي    متمرك ـــارسازي تنه ــي او از معي ــع تلقّ ســازد. درواق
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  ).Weinreich, 1968: 8-308( شده را دربردارد ريزي برنامه

الگـويي   ةاسـت ارائ ـ   شـده سبب  مختلفهاي  زباندر معيارسازي  تفاوتهاي م ها و شكل شيوه
توانست مـا را در دسـتيابي بـه     هايي كه مي نظر برسد. يكي از شيوه  نظري براي آن امري نشدني به

ها و مـوارد خـاص تـاريخي معيارسـازي را بـا توجـه بـه         اين الگـوها ياري نمايد، آن است كه مثال
اني مـرتبط و كاركردهـاي ارتبـاطي زبـان     هاي زب ـ هاي ارتباطي، زبان يا گونه جوامع زباني و شبكه
اي كلـي بگيـريم و بـه     ، نتيجـه ختيشـنا  ها و با روشي شـكل  گاه از روي مثال معيار تحليل نماييم. آن
طورعام براي معيارسازي زبان معتبـر   دست يابيم كه به بديلاي از الگوهاي  الگويي كلي يا مجموعه

ظـري، بـه مطالعـات مـوردي هـم در مـورد رونـدهاي        دست دادن الگـويي ن براي بهرو،  اين از باشد.
  نيازمنديم. شده ريزي برنامه معيارسازي جاريروندهاي  ةتاريخي معيارسازي و هم در زمين

هـاي اروپايي از رنسـانس بـه ايـن سـو، بـه ايـن نتيجـه         معيارسازي زبـان ةفرگوسن با مطالع
    ها وجود دارد: رسيده است كه چند ويژگي در اغلب آن

  متوسط در يك مركز مهم شهري بوده است. ةكرد تحصيل ةناي معيار، گفتار طبق. مب1
حـال معيارشـدن، در    عنوان الگوهاي معتبر كاربرد ادبي زبـانِ در  . نويسنده يا نويسندگاني به2

  اند. معيارسازي دخيل بوده
  ي يا ديني ايفاي نقش كرده است.عنوان نماد هويت مل حال معيارشدن، به در . زبان3ِ
نوشتاري هنجـارين   ه،عنوان رسان درحال معيارشدن، زبان ديگري را از جايگاهي كه به . زبان4ِ

  ).Ferguson, 1987: 6- 42( داشته، بيرون كرده و خود جانشين آن شده است

فارسـي، گذشـته از   رسد بررسي و مقايسة دو دورة متفـاوت از معيارسـازي زبـان     به نظر مي
داوري در بـاب معيارسـازي زبـان فارسـي در دورة معاصـر بـه        دي كه بـراي دستاوردهاي متعد

  تواند در شناسايي الگوهاي جهاني معيارسازي زبان نيز ياري رساند. دهد، مي دست مي
  

  . معيارسازي زبان فارسي پيش از مشروطه3

عنـوان نقطـة عطـف و مبنـاي      پيش از پرداختن به بحث لازم است توضيح دهيم چرا مشروطه را به
  ايم.   بندي خود برگزيده تقسيم

فرهنگـي و سياسـي،     هـاي اجتمـاعي،   لحاظ شدت و عمـق دگرگـوني   مشروطه به ةتحولات دور
د. ايـن انقـلاب، عواقـب و نتـايج زبـاني شـگرفي نيـز داشـته اسـت؛          شـو  نوعي انقلاب محسوب مـي 
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رو، در  ايـن  ؛ ازتوان نمـودار تحـولات اجتمـاعي و سياسـي دانسـت      كه تغييرات زباني را مي طوري به
شـمار    بندي تاريخ اجتماعي زبان فارسي به تواند نقطة عطفي بنيادين براي دوره پژوهش حاضر مي

  آيد.
بندي ما در اين مقاله، مبـاني مشـتركي دارد.    بندي ديگري نيز وجود دارد كه با بخش البته تقسيم

وين، دورة تك ـ ر و تكامـل برشـمرده اسـت: دورة رشـد و    ري، براي زبان فارسي سه دورة تطوخانل
ه بـه  ). درواقـع، بـا توج ـ  336- 71/ 1: 1377د (ناتـل خـانلري،   فارسي درسي و دورة تحـول و تجـد  

ايـم   ملاحظات نظري اين پژوهش، ما دو دورة نخستين مورد نظر خِانلري را يك دوره فـرض كـرده  
  و دورة سوم او، تقريباً منطبق بر دورة پس از مشروطه در اين مقاله است.  

  

  هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي زبان در دورة پيش از مشروطه ه. زمين3- 1

شود كه نخستين شـعر رسـمي بـه زبـان دري سـروده شـد و        دورة مورد بحث از زماني آغاز مي
هاي نثر به اين زبان نوشته شد. اين زمان مطابق گزارش كتب تاريخي به زمان حكومـت   اولين كتاب

  د سه قرن زبان عربي زبان كاربردهاي رسمي بود.گردد. پيش از آن، حدو صفاريان بازمي
همراه اوسـتايي، زبـان و    كه به - در اين سه قرن، زبان عربي نوشتاري با كنار زدن زبان پهلوي

زبان فرهنگي اصلي ايرانيان شد. بسـياري از ايرانيـان زبـان     - ايرانيان بود ةنماد دين و دولت گذشت
، مترجم در پديـد آوردن ادب عربـي سـهيم شـدند. درواقـع     عنوان نويسنده و  عربي را آموختند و به

هـاي قلمـرو خلافـت     تاقوام و مل ـ ةبلكه ادب مشترك هم ،ق نداشتادب عربي ديگر تنها به عرب تعل
تـرين نقـش را داشـتند. گويـا ابتـدا زبـان عربـي، در         ها، ايرانيان اساسي كه در ميان آن اسلامي بود

تدريج كـه ايرانيـان بـه شـريعت جديـد (اسـلام)        اري بوده و بهزبان اد ،ايران ةشد سرزمين تازه فتح
و اسلام مورد توجه قرار گرفته است. پـس از آنكـه بسـياري از كتـب      قرآنعنوان زبان  گرويدند، به

هاي اخلاقي از زبان حيوانـات بـه    ها و حكايت قديم تاريخ، علم و حكمت، سرگذشت دلاوران، داستان
/ 4: 1379(لازار،  هـا و علـوم ايرانـي نيـز تبـديل شـد       تسن ةبه گنجينعربي ترجمه گرديد، اين زبان 

خواندگان ايران روايي يافت كه اصل پهلوي اغلب ايـن آثـار    ها چنان در ميان درس اين ترجمه ).517
 ،گرديـد، مترجمـان   كـم جـايگزين عربـي مـي     وقتـي زبـان دري كـم     كه بعدها، طوري از ميان رفت؛ به

زبـان عربـي     از عربي به فارسي دري برگرداندند. بنابراين در اين سـه قـرن،  بسياري از اين آثار را 
  زبان نوشتاري مشترك ايرانيان بود.
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بـا    خانلري،هاي رايج فارسي/ ايراني نيز در اين سه قرن بسيار بودند.  ها و گويش ها، لهجه گونه
 - ويش متمـايز ايرانـي  شده بين قرون سوم تا دهم هجري، چهل گ مراجعه به كتب جغرافيايي نوشته
  انـي، : ارانـد از  كـه عبـارت   شناخته و فهرسـت كـرده اسـت    باز - با احتساب خوزي، فارسي و پهلوي

خوزي، ديلمي، گيلي يا گيلكـي، طبـري يـا مازنـدراني، گشتاسـفي،        زنجاني، كــردي، ،مراغي، همداني
ري، كوچي يـــا قفصـي،   فهلوي يا پهلوي، كرماني، مك  جرجاني، رازي، رامهرمزي، فارسي، ،قومسي

طخارسـتاني،   ،بلوچي، نيشابوري، هروي، بخارايي، مروي، خوارزمي، سمرقنــدي، سغدي، باميـاني 
هـاي روسـتايي    گـويش و  بلخي، جوزجاني، بستي، طوسـي، سجسـتاني، غـوري، چـاچي، قزوينـي     

  . )282- 91/ 1: 1377(ناتل خانلري،  خراسان، شيرازي، نيريزي، اصفهاني، آذري و اردبيلي
  

  . انتخاب زبان معيار3- 2

هاي اسلامي در خراسان و مـاوراءالنهر و سيسـتان، بـه     زمان با تشكيل نخستين دولتكه هم  زباني
دهـد زبـان دري و    كه قرائني وجود دارد كه نشان مي خوانده شده است. با آن» دري«كتابت درآمد، 

ري ناميـده شـده، در اهـواز و بصـره و     چه در خراسان و ماوراءالنهر، د شبيه به آن ،زباني يالگوها
بـر زبـان    آنجنوب غربـي ايـران نيـز روايـي داشـته و كلمـات و عبـاراتي از         نواحيي در طوركل به

جـاري   ،بن مسلم و عماني، شـاعر دربـار عباسـيان    هكساني چون ابن مفرغ، حجاج بن يوسف، قتيب
هـاي   دهـد، نخسـتين جلـوه    مـي  ايـران نشـان  ديگـر  شده و اين امر رواج آن را در بسياري از نقـاط  

  نوشتاري اين زبان در مشرق ايران و در ماوراءالنهر پديد آمده است.
قاني چون صادقي، نظر يان ريپكـا را در بـاب   هاي مختلفي هست. محق در باب منشأ دري ديدگاه

  اند:   ها شمرده تر از ساير ديدگاه منشأ دري درست
بي ايران است كه از همان زمان ساسانيان تحـت تـأثير   جنوب غر ةهاي منطق مباني فارسي دري، لهجه

گرفته بـوده كـه خـود از     ماد) قرار ةهاي شمال غربي ايران (منطق د ايراني، ازجمله لهجههاي متعد لهجه
دي موجـب  ها قـرار داشـته اسـت. عوامـل متعـد      تأثير زبان پارت ت تحتشد قرن دوم پيش از ميلاد به

هاست: سير قهقرايـي زبـان پـارتي در خراسـان      آن ةده است كه ازجملانتشار اين زبان در خراسان ش
و تسلطّ نهايي ساسانيان بر اين خطـّه پـس از سـقوط دولـت هياطلـه در دوران انوشـيروان در قـرن        

اثر تعقيب ساسانيان و پـس از آن مهـاجرت زردشـتيان در     ششم ميلادي و ورود مهاجران مانوي بر
  ).47- 8: 1357(صادقي،  زير فشار اعراب

ويژه شـهرهاي خراسـان و مـاوراءالنهر،     هاي مشرق، به دري يا فارسي دري كه حد وسط لهجه 
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وجـه  «و » حـد وسـط  «ها بود، بـه پايگـاه معيـار ارتقـا يافـت. امـا تعبيـرات         آن ةو وجه مشترك هم
 زبـان معيـار تركيبـي بـوده     ،د ما را به اين تصور افكند كه دري يا فارسي دري معيـار ينبا» مشترك
 ةاي در منطق ـ هـاي لهجـه   آن است كه دري يا فارسي دري با اندك تفاوت گمان نزديك به واقعاست. 

عنـوان معيـار برگزيـده     بـه  10وسيعي از خراسان و ماوراءالنهر رواج داشته و به شـكلي واحـدبنياد  
  شده است.  

ار اقتـدار يـا   اي معي ـ هاي معيار، فارسي دري نوعي معيار جغرافيايي و همزمان گونه از ديد پايه
هـاي مسـتقل ايرانـي     انش در تشكيل نخستين حكومتشورسبب شركت گوي قدرت بوده است كه به

اي بـه ايـن    ملاحظـه  كه ميـراث ادبـي قابـل    پس از اسلام، به پايگاه معياري دست يافته است. هنگامي
ن در قـرون  زبان پديد آمد، اين زبان معياري ادبي نيز محسوب گرديد و اين امـر در حفـظ پايگـاه آ   

  بعد تأثير فراوان داشته است.
گرايي آن دوران مرتبط بوده و اساساً عملـي سياسـي    يعنوان معيار با نوعي مل انتخاب دري به

ي ايـران، كـار   ري چون فردوسي، سـرايندة حماسـة مل ـ  كه شاع چنان رود؛ آن و فرهنگي به شمار مي
  نهد. تصريح زنده كردن عجم نام مي خود را به
  

  رش نقش و كاركرد فارسي دري. گست3- 3

ها و كاركردهـاي   گسترش نقش بايد بهعنوان هنجار كلان معيار،  پس از انتخاب يك گونه از زبان به
بيشـترين  «يـابي بـه    طـور خلاصـه، دسـت    ت. هاگن، هدف آرماني اين مرحله را بهپرداخزبان معيار 

  ).Haugen, 1966: 9-348( كند مي ذكر» كاركردو  گوناگوني و تنوع در نقش

گيـرد. تغييـر اول مربـوط بـه      ها دو تغيير در زبان صورت مي بسط و گسترش نقش ةدر مرحل
ها و كاركردهاست. زباني كه پيشتر براي پاسخ به نيازهاي ارتباطي گروهـي كوچـك كافــي و     نقش

هـا و   تـر انتخـاب شـده اسـت و نقـش      عنـوان زبـان مشـترك گروهـي بـزرگ      بسنده بود، اكنون بـه 
گــردد: افــزايش واژگــان،  ايش افــزايش يافتــه اســت. تغييــر دوم، از تغييــر اول ناشــي مــيكاركردهــ

هـاي جديـد    نقـش  ةعهد  كه زبان معيار از ساختارهاي نحوي و پيوستار سبكي زبان معيار براي اين
  خود برآيد.

هــا و كاركردهــاي مختلــف زبــان، چنــد حــوزة كــاربردي وجــود دارد كــه در   در ميــان نقــش
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ئز اهميـت بيشـتري اسـت. ايـن كاركردهـا را كاربردهـاي سـطح بـالاي زبـان نيـز           معيارسازي حا
  نامند: زبان علم، زبان ادبي، زبان ديواني و اداري، زبان دين، زبان رسانه. مي

  
  . زبان علم3- 3- 1

تـر از تـاريخ خـود بـا زبـان       زبان فارسي دري در كسب پايگاه زبان علم از ابتدا تـا ادواري متـأخر  
عنـوان معيـار انتخـاب گرديـد، زبـان       كه فارسي دري به و جدال كرده است. هنگاميعربي معارضه 

علمـي معيـار    ةگون ـ  رفـت. رواج  شمار مـي  تنهايي زبان علمي تمام قلمرو حكومت اسلامي به عربي به
نوشتن كتـب علمـي بـه زبـان       آنان، ةزمان بوده است. در دورحكومت سامانيان هم ةفارسي با دور

 ةكتب علمي از عربي به فارسي مورد تشويق بوده اسـت. در دور  ةت لزوم ترجمفارسي و درصور
برخـي كتـب از عربـي بـه فارسـي ادامـه يافـت.         ةغزنويان نيز تأليف كتب علمي به فارسي و ترجم ـ

انـد. بـا ايـن حـال و بـا       برخــي از كتب علمي اين دوره نيز داراي دو تحرير عربـي و فارسـي بـوده   
 ةكتـب درج ـ  بيشـتر بيروني، هنـوز   التفهيمسينا و  ابن علايي ةدانشنامچون وجود تأليف كتب مهمي 

سينا و ابوريحان به زبان عربي نگارش يافت. بسـياري از نويسـندگان    ثار ديگر ابن ل علمي مانند آاو
اي بـه فارسـي    نـويس بودنـد و كتـاب يـا رسـاله      ساماني و غزنـوي، اساسـاً عربـي    ةايراني در دور

توحيــدي، ابومنصــور ثعــالبي و ابــوبكر محمــد بــن عبــاس خــوارزمي، مؤلــف ننوشــتند. ابوحيــان 
  اند. از اين دسته العلوم مفاتيح

خود را در پايگـاه زبـان    ،هاي ايراني زبـان فارسي تنها توانست در قلمرو حكومت ،در اين دوره
ن بـه  سـامانيان و گـرايش طبيعـي دانشـمندا     ةطرفان علم با زبان عربي شريك كند. سياست علمي بي

از عواملي اسـت كـه پايگـاه      زباني كه سه قرن تنها زبان فرهنگي قلمرو حكومت اسلامي بوده است،
    زبان علم عربي را تا ادوار بعد امتداد داد.

اي اسـت كـه در آن    دوره  گيـرد،  مي بر  بعـد كه از اواسط قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم را در ةدور
گيرد. در اين دوره كمتـر موضـوعي از مسـائل علمـي      پيشي مي عنوان زبان علم بر عربي فارسي به

تـا آن  ننوشته باشند. بسياري از دانشمندان و نويسندگان بـا آنكـه    به فارسي است كه در آن كتابي
 ـ نيزنوشتند، به تأليف كتاب به فارسي دري  به عربي كتاب و رساله مي زمان شـتند ه فـراوان دا توج 

تـرين كتـب    ، اساسـي خوارزمشـاهي  ةذخيـر  اعيل جرجاني، صـاحب و برخي از آنان مانند سيداسم
  نوشتند. خود را به فارسي
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ساز تأليف كتب فراواني در اين زمينــه گرديـد. ايـن مسـئله از      رواج تصوف در اين دوره، سبب
حـائز اهميـت    ،هـاي معيـار آن دوره   چند جهت در گسترش نقش و كاركرد زبان فارسـي و ويژگـي  

  معناي گسترش كاركرد زبان فارسي به كاربردهاي جديد است.   انه بهاست. تأليف كتب صوفي
قرون هفتم و هشـتم هجـري     ط مغولان و جانشينان آنان بر ايران است،تسل ةبعد كه دور ةدور

لحاظ گسترش زبان علم فارسـي داراي آثــار منفـي بسـيار و البتـه       مغول، از ةگيرد. حمل را دربرمي
ر ايـن دوره بـا سـقوط بغـداد، ارتبـاط ايرانيـان بـا دسـتگاه خلافـت          برخي آثار مثبت بوده است. د

تفوق كامل زبان و كتب علمي فارسي بـر عربـي در ايـران     كامل قطع گرديد و همين امر سبب طور به
هـا بـه عربـي     گرديد. در اين دوره تأليف كتب به عربي منحصر به موضوعاتي گرديد كه نوشتن آن

مغول، بسياري از نويسـندگان و   ةدنبال حمل تر بود. به يرات، آسانسبب آمادگي اصطلاحات و تعب به
ميان رفت. بسياري از كتـب علمـي     پرور از دانشمندان ايراني به خارج از ايران گريختند و مراكز علم

مغول كشته شدند. عواقـب نـاگوار ايـن حملـه پـس از       ةهنگام حمل و نويسندگان آنان به نابود گرديد
كه علم در قلمرو ايران و كل فرهنگ اسلامي راه انحطاط را پيمـود.   ؛ هنگاميقرن هشتم مشخص شد

تمامي خود را نشان نداده بـود   مورد بحث هنوز آثار ويرانگر علمي اين حمله، به ةدر دور  حال، بااين
  .گرديدو كتب علمي بسياري تأليف 

تيموريـان بـر ايـران حـاكم       بعد كه از ابتداي قرن نهم تا اوايـل قـرن دهـم ادامـه دارد،     ةدر دور
هـاي ايـن دوره،    امـا كتـاب   ،كردنـد  نويس حمايت مي از نويسندگان و دانشمندان فارسي انبودند. آن

شـد. در ايـن دوره، زبـان علمـي      نگاري بر كتب علمي پيشـين نوشـته مـي    بيشتر در شرح و حاشيه
گذشـته بـه آن    ةدور شد و جز در موضوعاتي كه در سوي زبان عربي تهديد نمي فارسي چندان از

ميان موضوعات علمي، تـأليف كتـب تـاريخي،     شد. از اشاره كرديم، به عربي كتاب علمي نوشته نمي
  اخلاقي در اين دوره بر ساير موضوعات غلبه دارد.متون شرح احوال، كتب صوفيه و 

زبـان علمـي    ةحكومت صفويان در ايران است، از حيـث گسـترش و توسـع    ةبعد كه دور ةدور
سـبب رسـمي شـدن مـذهب      د. در ايـن دوره، بـه  شو مي  گرد محسوب ي نوعي پسرفت و عقبفارس
مـذهب بـه سـاير     بسـياري از دانشـمندان سـنيّ    ؛ع در ايران، دو گونه مهاجرت صـورت گرفـت  تشي

زبان بـه ايـران آمدنـد. توجـه گـروه       هاي عرب كشورهاي اسلامي رفتند و علماي شيعه از سرزمين
ي به زبان عربي و پيروي فرزندان و شاگردانشـان از آنـان، زبـان فارسـي     اخير به نوشتن كتب علم
زبـان    سـان،  تا حدودي به كنار زد. بدين - بود مدهكه طي چند قرن به دست آ - را از پايگاه زبان علم
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ل او ةعلوم شرعي در اين دوره عمدتاً عربي بود و جز چند تفسير فارسي قـرآن، اغلـب كتـب درج ـ   
اي از علـوم ماننـد رياضـي، نجـوم،      حال، در پـاره   اين ن عربي نوشته شد. باشرعي و حكمي به زبا

مغـول و   ةسبب ركـود علمــي ناشـي از حمل ـ    اما به؛ پزشكي و داروسازي غلبه با كتب فارسي است
پـاي كتـب معتبـر     يـك از كتـب علمـي فارسـي ايـن دوره بـه       ساير حوادث سياسي و اجتماعي، هيچ

    رسد. هاي پيشين نمي دوره
گـاه بـه    زبان ادبي قرار داشته و الگوهاي زباني در آن هـيچ  ةساي  ان علمي فارسي همواره درزب
كـه بايـد در    همين سبب ايـن زبـان چنـان    زبان شعر و ادب گسترش و توسعه نيافته است. به ةانداز
تـر و   ويـژه آنكـه همـواره رقيبـي داشـته كـه بـراي ايـن كـار پختـه           علم كارآمد نبوده است؛ به ةزمي
سـاز نوشـته شـدن كتبـي معتبـر       گرايانه گاه سبب يهاي مل حال، انگيزه  اين تر بوده است. با وردهپر

  ). 290- 284: 1387سارلي،  :(نك گشته است
  

  . زبان ادبي3- 3- 2

كـه در   طـوري  ادبي توسعه و گسترش يافته است؛ بـه  ةديگر، در زمين ةزبان فارسي بيش از هر زمين
تدريج رشـد كـرده و اعتبـار     ي ادبي و زباني بهاه سنتّبرخي رسي، سال شعر فا  طول بيش از هزار

الشـعاع   تحـت را هـا   كه همواره بر الگوهاي زباني معيار فارسي سايه افكنـده و آن  چنان ؛كسب كرده
  قرار داده است.  

شـده،   ها دريغ مي اند و وقتي به هر دليل اين حمايت از آن ها بوده شاعران، تحت حمايت حكومت
از قلمرو زبان فارسي مانند هند و قلمرو عثماني كه هنر شاعري به زبان فارسـي حـامي و    به خارج

عنوان زبان ادبـي ارتبـاط    گسترش نقش و كاركرد فارسي به كه  طوري اند؛ به رفته خريدار داشته، مي
 مستقيمي با حمايت يا عدم پشتيباني امرا و شاهان داشته است. هرگاه حمايت دربـار از شـاعران و  

رعايـت   كـه  ؛ همچنـان همان نسبت فزوني يافته است  نويسندگان افزايش يافته، توليد آثار ادبي نيز به
هـاي معيـار ادبـي نيـز در روزگـاران حمايـت دربـار از شـاعران، افـزايش           هاي ادبي و مـلاك  تسن
    يافته است. مي

  
  . زبان ديواني و اداري3- 3- 3

طاهريان قطعـاً در دربـار خـود و نيـز در       ستقل ايراني،م هاي مستقل و نيمه ميان نخستين سلسله از
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دلايـل گونـاگون اطـلاع كـافي در       باب صفاريان، به اند. در كرده كارهاي ديواني از عربي استفاده مي
راي، غالباً اعتقاد بـر ايـن بـوده كـه در ديـوان رسـايل سـامانيان نيـز تـا          اختيار نداريم. به گزارش ف
هـا بـراي رايـج كـردن زبـان       رفته است و تمـام تـلاش   كار مي  عربي به انقراض آن دولت تنها زبان

دهد زبـان فارسـي    حال دلايل و اشاراتي وجود دارد كه نشـان مي نتيجه مانده بود. با اين فارسي بي
مـورد زمـان ايـن جـايگزيني اطـلاع دقيقـي در        اما در ؛شده بود ي و اداريزبان ديوان ،جاي عربي به

هـا   اسماعيل ساماني، اعلان  بن اي به اين امر دارد كه امير احمد مستوفي اشاره دست نيست. حمداالله
تلـويح نشـان    ها را از فارسي به عربي برگرداند (اين فرمان بعدها لغو شـد). ايـن سـخن بـه     و فرمان

زنـد در دربـار    سالاري بوده است. فراي حـدس مـي   زبان ديوان ،دهد كه تا پيش از احمد، فارسي مي
فارسي بـوده و از عربـي در مـوارد     گوي اداري، و زبان نوشتاري ديواني و نيز زبان گفت ،نسامانيا
 )؛126- 7: 1379(فـراي،   شـد  مـي  سـتفاده تري چون امور ديني يا مسائل مربوط بـه خليفـه ا   رسمي

 ةوسـيل  كار رفتن فارسـي بـه    زبانه بود. فراي در جاي ديگري، به سالاري ساماني دو بنابراين ديوان
ويـژه حـدس    انيان را عامل اصلي رواج ادبيات فارسي در زمـان سـامانيان دانسـته اسـت و بـه     ديو
موزش فارسي نوشـتاري بـه خـط عربـي      زند قاعدتاً دبيران بايد تنها گروهي بوده باشند كه به آ مي

 - 7: 1379(همـو،   دانـد  فارسي مـي نيز فراي زبان ديواني غزنويان را  ).223: 1358(همو،  اند پرداخته
د كـه هـم ايـن سـخن و هـم      ارعتبي اشـاراتي وجـود د   تاريخ يمينيدر كتب تاريخي از جمله  ).126

آمـده اسـت كـه     تـاريخ يمينـي  بـرد. در   مورد زبان ديواني سامانيان زير سـؤال مـي   حدس او را در
بـن حسـن    ابوالعباس اسفرايني مكتوبات ديواني را به فارسي برگرداند و با روي كـار آمـدن احمـد   

: 1377(ناتـل خـانلري،    ي بار ديگر مكاتبات دولتي و مكتوبات ديواني به عربي نقل شده اسـت ميمند
عربـي بـوده اسـت.     ،سـالاري غزنويـان دراصـل    اين سخن بدان معناست كه زبان ديـوان  ).311/ 1

  غزنويان دستگاه حكومتي را از سامانيان گرفته بودند.
دستگاه خلافـت بغـداد ضـعيف شـده بـود،       سلجوقيان و خوارزمشاهيان كه ارتباط با ةدر دور

زبان عربي در دستگاه اداري از رواج افتاد و فارسـي بـر آن غلبـه يافـت. شـاهان سـلجوقي عربـي        
  ).1/313: همان( به فارسي بود اندانستند و مكاتبات آن نمي

 ةهم ـزبان ديواني، فارسي بود؛ چون مغول و در زمان ايلخانان (جانشينان مغول)،  ةپس از حمل
ايراني بودند ران امور در تمام قلمرو حكومت آنان، دبيران و مدب.  

  .سالاري در تمام ادوار، فارسي بوده است از آن پس زبان ديوان
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  زبان دين .3- 3- 4

د، اهتمـام  شـو  مـي  شـمرده زبـان ديـن   جهت رسيدن فارسـي بـه پايگـاه     كه گامي در مهماقدام تنها 
فارسي بـود. بـراي ايـن كـار از علمـاي مـاوراءالنهر فتـوا         تفسير طبري به زبان مةسامانيان به ترج
 تفسـير طبـري  ترتيـب   هاي ديگر فتوا دادند. بـدين  به زبان قرآن ةها به امكان ترجم خواسته شد و آن

تـوان تصـور كـرد بـراي      كه مـي  ترجمه شد؛ زباني» فارسي راه راست«دست گروهي از علما به   به
  اده و قابل فهم بوده است.مردم خراسان و ماوراءالنهر س بيشتر

و هـم در تمـام ادوار    - كوتـاهي  ةجـز دور  - سـامانيان  ةجز زبان فرايض ديني كـه هـم در دور  
علـوم قرآنـي و اسـلامي نوشـته      ةاغلب كتبي نيز كه در زمين ـ  عربي بود،  بعدي تاريخ زبان فارسي،

نـد و مـا در تـاريخ زبـان     ت متفـاوتي دار وضـعي  ،ميان اين كتب، تفاسـير  به همان زبان بود. از  شد،
  شده به فارسي سراغ داريم. ترجمهيا تأليف و صورت  بهچند كتاب تفسير   فارسي،
  

  . تدوين و تثبيت فارسي دري3- 4

گيـرد.   ظ صورت مـي تورها، كتب راهنماي كاربرد و تلفدس  تدوين و تثبيت زبان با نوشتن كتب لغت،
  .پردازيم ميطور مستقل  به يش از مشروطه،دورة پدر اينجا ما به دو زمينه از اين كتب در 

  
  نويسي . فرهنگ3- 4- 1

هـاي فارسـي در خـارج از قلمـرو اصـلي رواج فارسـي دري        فرهنگ بيشترمورد بحث ما،  دورةدر 
اسـت كـه اسـدي     لغـت فـرس    ترين فرهنگ لغت موجـود بـه زبـان فارسـي،     نوشته شده است. قديم

ــال   ــدود س ــي آن را در ح ــاي  طوس ــار،   در آذ 465- 458ه ــت. در آن روزگ ــته اس ــان نوش ربايج
تدريج شاعري و نويسـندگي بـه    نويسندگان و شاعران نواحي شمال غرب، مركزي و غرب ايران به 

كردند. طبيعي است كه بسـياري از كلمـات و تركيبـات فارسـي دري بـراي       فارسي دري را آغاز مي
هـاي بسـياري را    روزگـار، واژه  كه فارسي دري در آن ويژه آن شاعران اين نواحي دشوار باشد؛ به

تنها به لغات دشوار و كلمـاتي كـه در   لغت فرس هاي ايراني ديگر اخذ كرده بود. اسدي در  از گويش
 ةده و نيـز شـيو  نمـو لغت فرس  ةاي كه خود اسدي در مقدم پرداخته است. اشاره  كار رفته،  شعر به

  ند.ا دهد مخاطب اين فرهنگ شاعران بوده تنظيم لغات، نشان مي
تا قرن هشتم فرهنگ فارسي مهم ديگـري در دسـت نـداريم. از ايـن قـرن دو        ،لغت فرساز  پـس
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دسـت    الفـرس بـه   . صـحاح معيـار جمـالي  و  الفرس صحاح ؛فرهنگ فارسي به دست ما رسيده است
در  ق727در سـال   ،مشهور بـه شـمس منشـي    ،بن فخرالدين هندوشاه نخجواني الدين محمد شمس

در چهـار فـن    مفتـاح ابواسـحاقي  و  معيـار جمـالي  و شامل لغات شاعران اسـت.  تبريز نوشته شده 
الـدين محمـد فخـري اصـفهاني بـه       دسـت شـمس    بـه  لغـت فـرس  الصـنايع و  عروض، قوافي، بدايع

لغـت   ةشيونگـــارش درآمده است. اين فرهنگ نيز به لغات شعر اختصاص دارد. اين دو فرهنگ به 
  .ستا  نوشته شدهفرس 

نويسـي    هند فرهنـگ  ةقار در شبه  شد، اين دو فرهنگ در قلمرو امروز ايران نوشته ميكه  هنگامي
نويسان فارسي در هند نيز صـرفاً بـه شـعر توجـه داشـتند و       شد. فرهنگ تدريج آغاز مي فارسي به

كـار داشـتند و بـراي اينكـه بتواننـد       و هـا سـر   ا آنند كه در شعر ب ـنمود مي گردآوريفقط كلماتي را 
فرهنـگ  . لغـت فـرس  ترتيب لغات براساس حرف آخـر لغـات بـود؛ درسـت ماننـد        ا را بيابند،ه قافيه

از مولانـا رفيـع دهلـوي     دستوالافاضـل )، ه.ق715 - 695شاه ( محمد فخرالدين مبارك ةنوشت قواسي
از محمـد بـن داود بـن     الفضـلاء  مفتاح)، ه.ق 722از قاضي بدرالدين دهلوي ( الفضلاء ادات)، ه.ق743(

از مولانـا   الفضـلاء  مؤيـد ) و ه.ق 877از شـيخ ابـراهيم قـوام (    منيـري  ةنام شرف)، ه.ق 873(محمود 
كه از حدود ابتداي قـرن هشـتم تـا اواسـط      هستندهاي لغتي  ) از جمله فرهنگه.ق 925محمدبن لاد (

  ).16: 1341ند (نقوي، ا اول قرن دهم در هند نوشته شده ةنيم
 1274ها كه تـا سـال    حكومت آن ةط يافتند، در دورد تسلمغولان بر هن 933كه در سال  هنگامي
هاي مهم فارسـي ماننـد    زبان فارسي در هند پيشرفت شگرفي كرد و بسياري از فرهنگ  دوام يافت،

در  فرهنـگ مجملـي  و  اللغـات  سـراج ، فرهنگ رشـيدي ، برهان قاطع ، مدارالافاضل، فرهنگ جهانگيري
هاي پيشـين رفتنـد و لغـات     به راه فرهنگ نيزها  ين فرهنگا ).21- 17(همان:  همين دوره تأليف يافت

  شعر را اساس كار خود قرار دادند.
هاي فارسـي، فرهنـگ لغـات عمـومي و معاصـر دوران خـود        فرهنگ  اي، بنابراين در هيچ دوره

ويژه لغات مهجـور و لغـاتي را    به ،اند شامل بوده را ها لغات مشكل ادوار گذشته اند. اين فرهنگ نبوده
هـاي   واژه  تنهـا بـه تثبيـت    هـا نـه   دليل، اين فرهنگ همين . بهاست كم شدن بوده  ها روبه كه بسامد آن

رفتـه،   كار مـي   بلكه با ثبت كلماتي كه در شعر و ادبيات به ،اند معيار زبان فارسي كمك چنداني نكرده
ش و اعتبـار بيشـتري بـه    مقابل كلمات معمولي و معيار زبـان، ارز   اند و در اين كلمات را تثبيت كرده

رسد يكـي از دلايـل تفـوق زبـان ادبـي بـر زبـان معيـار در ادوار          نظر مي  اند. به لغات شعر بخشيده
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  مختلف و حتي اكنون همين امر باشد.
 

  . دستورنويسي3- 4- 2

كتب دستوري زبان فارسـي در خـارج از قلمـرو ايـران نوشـته شـده        بيشترنويسي،  همانند فرهنگ
طـور جـدي در ايـران     آمـوزش زبـان فارسـي بـه     ،اين امر آن است كه در گذشته لدلياست. ظاهراً 

مرسوم نبوده است. نياز به آموختن قواعـد صـرف و نحـو فارسـي هنگـامي احسـاس گرديـد كـه         
  زبان رواج يافت. فارسي  فارسي در كشورهاي غير

سـت.  كتب دستوري نيـز توجـه اصـلي معطـوف زبـان شـعر بـوده ا        نويسي، در همانند فرهنگ
بنابراين قواعد و اصول دستوري ثبت شده به كاربرد عام و معيار سـاختارهاي دسـتوري مربـوط    

هـاي لغـت، بيشـتر بـه تثبيـت زبـان شـعر كمـك          ترتيب كتب دستوري نيز مانند فرهنگ نيست. بدين
  اند تا زبان معيار. كرده

اسـت. تـأليف    دسـتور سـخن  دست ايرانيان، كتـاب   شده به نخستين كتاب دستور مستقل نوشته
حبيب اصفهاني با مقاصد آمـوزش زبـان فارسـي در ارتبـاط بـوده اسـت.        اين كتاب به دست ميرزا

آلمـاني تـأليف كـرد كـه در سـال      حبيب اين كتاب را ضمن تدريس زبان فارسي بـه وارمونـد    ميرزا
عنـوان دبسـتان    ق نسخه مختصرتر ايـن كتـاب را تحـت   1308او در سال  ق چاپ شده است.1289

هـاي آن از اشـعار    شده در اين كتاب مربـوط بـه زبـان ادبـي و مثـال      پارسي چاپ كرد. قواعد طرح
هـايي كـه در ادوار بعـد بـه      بنابراين، اين كتـاب و كتـاب   ).401- 2/ 1: 1372پور،  (آرين مشهور است

  ار.اند تا زبان معي تقليد از آن نوشته شده، بيشتر به تثبيت زبان ادبي كمك كرده
مبنـاي الگوهـاي    همت نويسندگان و كاتبان و بر  رسد تثبيت الگوهاي زبان فارسي به نظر مي  به

هاي رسايل و انشـاء در ادوار مختلـف تـاريخ فارسـي صـورت       توصيفي و تجويزي رايج در ديوان
سـهم بسـيار انـدكي در تثبيـت معيـار       - هـاي ديگـر   بـرخلاف زبـان   - گرفته و كتب دستوري و لغت

  اند. اشتهفارسي د
  

  . پذيرش فارسي دري و گسترش جغرافيايي آن3 - 5

زبـاني   ةتدريج به كتابـت درآمـد، ايـن گون ـ    كه زبـان فارسي دري در قرون سوم وچهارم به هنگامي
هـاي متفـاوت ديگـري در     دراصل گويش مسلط مشرق ايران، خراسان و ماوراءالنهر بود و گـويش 
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سـبب حـوادث نظـامي،     هـاي بعـد بـه    در قـرون و سـال  ساير نقاط ايران رواج داشت. فارسي دري 
رفتـه فارسـي دري    سياسي و اجتماعي در ساير نقاط ايران گسترش يافت. از اوايل قرن پنجم، رفتـه 

در نــواحي مركــزي و ديگــر منــاطق ايــران نيــز گوينــدگاني پيــدا كــرد. براثــر فتوحــات غزنويــان و 
هـاي دجلـه تـا آن     واحل مديترانـه و از كنـاره  سلجوقيان، زبان فارسي از اقصاي مـاوراءالنهر تا س ـ

 ويـژه در  خود درآورد. نشر زبان فارسي بـه  ةتدريج زير سيطر پنجاب را به ةسوي رود سند و ناحي
هاي سياسي و نظامي اسـت. جانشـينان غزنويـان در هندوسـتان      تبيرون از قلمرو ايران، معلول عل

نشـر   ةآنان در آسياي صغير و شام، وسـيل  هاي تابع حامي زبان فارسي بودند. سلاجقه و حكومت
  زبان فارسي در قلمرو خود شدند.

پـرور   مغول، نويسندگان و شاعران به كشورهاي مجاور رفتند و در دربـار ادب  ةهنگـام حمل  به
زمان با حكومـت صـفويان در ايـران، قلمــرو     آنان، زبان فارسي را بيش از پيش گسترش دادند. هم

گـوي بـود.    كانيـان هنـد، مكـان امنـي بـراي نويسـندگان و شـاعران پارسـي        گور عثمانيان و دربار
  بالكان، رواج فارسي را تا نواحي بوسني گسترش داد. ةجزير هاي عثماني در شبه پيروزي

انـد كـه گـويي در     چنان از گسترش فارسـي سـخن گفتـه   گاهي مورخان ادبيات و زبان فارسي 
امـا   انـد.  خود را رهـا كـرده و بـه فارسـي روي آورده     هاي نواحي يادشده، تمام مردم تكلم به زبان

زبان ادبي و شعري و گاه زبان ديواني فارسي رواج داشـته   فقطظاهراً در دربارهاي هند و عثماني 
بردند يا با آن ارتباط داشتند، قادر به فهـم زبـان فارسـي     سرمي و تنها گروهي كه در اين دربارها به

بـا    سبب علاقه به ادب فارسـي،  حال، بسياري از مردم عادي نيز به  ناي گفتن به آن بودند. با و سخن
    .زبان فارسي آشنايي يافتند

حتي در داخل ايران، در نواحي غرب، مركزي و شمال غربي ايـران، فارسـي دري ميـان مـردم     
مـردم   ةي در هر قسمت، زبان عام ـد محلهاي متعد گويش«طور كامل رواج و انتشار نيافت.  عادي به

 ،اداري ،آموختنـد و در آثـار ديـواني    كه اهل علم و ادب بودند، فارسي دري را مـي  د و تنها كسانيبو
ي خـود مـتكلم بودنـد.    محل ـ  يشدر خانه و بازار به گـو  افرادبردند، اما همين  كار مي  علمي و ادبي به

يـن زبـان را   خوانـدن ا  زبان مادري و طبيعي ايشان نبـود و تنهـا از راه درس   ،بنابراين فارسي دري
هـاي   فارسي دري با وجود گسـترش نقـش   ). بر اين مبنا،370/ 1: 1377(ناتل خانلري،  »آموختند مي

عنـوان زبـاني بـراي كاركردهـاي والا، در      هاي محلي را ازميان نبرد بلكه تنها به به گويش  مخود، تكل
  كار رفت.  ها به كنار گويش
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  روطه. معيارسازي زبان فارسي در دورة پس از مش4

تـرين   پـذيرد. مهـم   سو، نگاه و برخورد ايرانيان با زبان از اسـاس دگرگـوني مـي    از مشروطه به اين
شده و هدفمنـد بـه    ريزي هاي برنامه گيري تدريجي فعاليت توان شكل نتيجة اين نگاه و برخورد را مي

هـاي   فتن نقـش گـر   ساختن آن براي بر عهده شمار آورد كه در راستاي تقويت زبان فارسي و آماده 
  كوشيد.   جديد اجتماعي و ارتباطي مي

  

  هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي . زمينه4- 1

مشـروطه و پـس از آن صـــورت     ةهـا در دور  با تغييراتي كه در شـئون مختلـف زنـدگاني انسـان    
عهـده گرفـت و بسيـــاري از     هـاي بيشـتري بـر    كاركردها و نقش ،گرفت، زبان معيار در اين دوره

گذاشتن الگوهاي زباني ادبي، سعي كردنـد ضـمن     گران زباني و اجتماعي با كنار و اصلاحنوجويان 
  توسعه دادن و پروردن زباني ساده و توانا، گسترش اجتماعي آن را محقق سازند.

رفتـه در   عوامل اجتماعي و اقتصادي سبب گسترش شهرها و شهرنشيني شـد. مهـاجران رفتـه   
وجود آوردنـد. افـراد ايـن طبقـه بـا يـادگيري سـواد و          ي را بهاجتماعي متوسط جديد ةشهرها طبق

  اجتماعي خود بودند. ةپي ارتقاي طبق آموزي در علم
 ةصـفويان آغـاز شـده بـود، در دور     ةارتباط سياسي، فرهنگي و تجـاري بـا اروپـا كـه از دور    

شـنايي يافتنـد.   تر شد. بسياري از ايرانيان به اروپا سفر كردند و با تمـدن غـرب آ   قاجاريان گسترده
انگيخـت. بسـياري از انديشـمندان ايرانـي كـه       مـي  علم و تمدن جديد اروپايي شگفتي ايرانيـان را بـر  

كـري و  فآثار علمـي،   ةهاي اروپايي را آموختند و شروع به ترجم زبان  مشتاق اين تمدن شده بودند،
كـه آثـار    يكـي ايـن   ؛ادبي اروپاييـان كردنـد. ايــن امـر از دو جهـت بـراي زبـان حـائز اهميـت بـود          

كـه تلقـي و    تأثير ژرفي در واژگان و ساختارهاي دستوري زبان فارسي نهاد. ديگر اين ،شده ترجمه
  دستخوش تغيير كرد.   ،ازجمله زباني، فكر ايرانيان را در بسياري از مسائل فرهنگيطرز 

هـا و علـومي    سبك اروپا بود كه در ايران تأسيس شـد. رشـته    عالي به ةدارالفنون، اولين مدرس
هاي تدريس براي ايرانيان كاملاً جديـد بـود. بسـياري     شد و نيز روش كه در اين مدرسه تدريس مي

هاي جديدي را وارد زبان فارسي كردنـد.   از مدرسان دارالفنون از اروپا آمدند و اصطلاحات و واژه
ترجمـه و تـأليف كتـب    روشنفكر جامعه شدند و بـا   ةكم تبديل به طبق دارالفنون، كم آموختگان دانش

- 2/60: 1372پـور،   (آريـن  علمي و فكري به تغييرات اجتمـاعي و سياسـي در ايـران مـدد رسـاندند     
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152.(  
هـاي   يكـي از عامـل  «بــردند و آن را   پس از مشروطه، انديشمندان ايراني، بـه اهميـت زبـان پـي    

بـه فرهنگسـتان    1315محمدعلي فروغي در پيامي كه در سـال  براي مثال،  شمردند.» نيرومند مليت
قوم شمرد و نگهداري از زبان فارسي و فرهنـگ ايرانـي را حفاظـت     11فرهنــگ ةنوشت، زبان را آين

 ةويـژه در دور  بـه  ،همين اعتقاد به ملازمت زبان و مليـت  ).2: 1354(فروغي،  از مليت ايراني دانست
اي را بـراي   يافتـه  مانهـاي سـاز   كوشش  ي ايرانيان بود،ن كه درپي تقويت نمادهاي هويت ملرضاخا

تقويت مفهوم جديد مليت به تقويـت زبـان انجاميـد. همـين      سان دينتقويت زبان فارسي برانگيخت. ب
تقويت آگاهانـه  سازي كرد.  زمينهسازي زبان فارسي  معيار اي را براي  يافته هاي سازمان امر، فعاليت

 12، بلكه زبـان فارسـي نمـاد و منبعـي    فارسي در اين دوره، تنها براي افزايش توان ارتباطي آن نبود
شد و تقويت آن بيشـتر از ايـن جهـت بـراي حكومـت اهميـت        براي هويت مستقل ايراني شمرده مي

  يافت. مي
  

  . انتخاب هنجارهاي معيار4 - 2

بنـدي كـرد؛ انتخـاب هنجـار      توان انتخاب هنجارهاي معيار را به دو نوع يـا وجـه بخـش    از حيثي مي
عنـوان هنجـار برتـر اجتمـاعي و فرهنگـي و       انتخاب يـك گونـة زبـاني، بـه     صورت معيار كه به كلان

معيار است كه شـامل انتخـاب    شود و ديگر، انتخاب هنجارهاي خرد گر مي زبان معيار جلوه درنهايت
  هاي دستوري و مانند آن است.   هاي جديد، ساخت منبع واژه

و در دورة پـس از مشـروطه ايـن    انتخاب هنجار كلان در ابتداي دورة قبل صورت پذيرفته بود 
بودن و ماندن زبـان معيـار تأكيـد     انتخاب تأييد شد و در مواردي نظير انتخاب زبان علم، بر فارسي

بسـياري از انديشـمندان و روشـنفكران نيـاز بـه      هاي جديـد،   واژهبارة براي مثال در فراوان گرديد.
ظـاهر بـا    بـه ا احساس كردند. اين امر نيز هاي بيگانه ر هاي علمي فارسي و پيراستن آن از واژه واژه

خـوبي   تواند به هاي بيگانه نمي شد كه زبانِ داراي واژه ي ميچنين تلقكه  چنان ؛ارتباط نيست مليت بي
گـران زبـان از همـان     شمار آيد. اصـلاح   ي بهيزكننده ايفا كند و نماد هويت ملنقش متحدكننده و متما

كـه فرهنگسـتان    از آن نياز اساسي زبـان فارسـي شـمردند. پـيش    سازي را  گزيني و واژه واژه  آغاز،
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  وجود آمد و به اين كار پرداخت.    ايران ايجاد شود، چندين انجمن و گروه دولتي و خصوصي به
دسـتور رضـاخان در وزارت جنـگ     هـ .ش. بـه  1303پي تشكيل ارتش جديد ايران در سال  در

صطلاحات نو بپردازد. وزارت معارف نيـز در ايـن   سازي تشكيل شد تا به وضع ا انجمني براي واژه
واژه بـراي   400تـا   300تا آخـر آن سـال،    1303انجمن نمايندگاني داشت. اين انجمن از اواخر آبان 

كار خود ادامـه داد    ارتش و امور مربوط به آن ساخت. اين انجمن، پس از تشكيل فرهنگستان نيز به
رسـيد.   بـه تأييـد و تصـويب فرهنگسـتان مـي      ،رضاخان ايرهاي آن بايد پيش از ارسال ب ولي واژه

(نـك.   ايـن انجمـن هسـتند    ةكلمات هواپيما، هوانورد، فرودگاه، خلبـان، گـردان و گروهبـان برگزيـد    
  ).13- 9: 1355اي،  بدره

، پس از تشكيل دارالمعليمن عالي، براي سـاختن و برگزيـدن اصـطلاحات علمـي     1307در سال 
الـرئيس   شد كه سعيد نفيسي، هرمز سالور، شيخ زانفر جلساتي تشكيل ميفرو ةدر حجـر مورد نياز، 

گلاب در آن شركت داشتند. بعدها كه دارالمعلمين مركزي بـه دانشسـراي عـالي      افسر و حسين گلِ
 ةزاد را تشكيل داد. رضـا » انجمن وضع لغات و اصطلاحات علمي« نجاعيسي صديق در آ تبديل شد،

ب در اين انجمن به راهنمـايي مشـغول بودنـد. ايـن انجمـن از سـال       شفق، حسابي و حسين گل گلا
اصطلاح پذيرفتـه شـد    400اصطلاح علمي پيشنهادي آن،  3000ميان  فعال بود و از 1319تا  1311
  ).16- 14: همان :(نك : گردونه، گرماسنج و گروش ازجمله  كار رفت،  و به

رياسـت    داد. جلسات اين آكـادمي بـه  را تشكيل » آكادمي طبي«وزارت معارف،  1313در سـال 
در يكـي از  » آكـادمي «مقابـل   در» فرهنگستان« ةگرديد. واژ طب تشكيل مي ةالدوله، در دانشكد لقمان

  ).17- 16: همان :(نك همين جلسات برگزيده شد
  

  . گسترش نقش و كاركرد معيار4- 3

عهـده   ي معيـار را بـر  شـكل انحصـاري كاركردهـاي والا     فارسي معيار به  مورد بحث ما، ةدر دور
گرفته است. در اين دوره پس از حدود هزار سال جدال فارسي و عربي بر سـر كاركردهـاي والاي   

  ها را از آن خود كرده است. اين نقش ةتنهايي هم زبان فارسي به )،ويژه زبان علم به(زبان 
 هـا بـه   بـان هاي كاربردي جديدي بـراي ز  وري، موقعيتفناعلم و  ةهاي بشري در حوز پيشرفت

هـاي   هاي جديـدتر نظيـر اينترنـت ازجملـه موقعيـت      هاي گروهي و رسانه وجود آورده است. رسانه 
مـورد بحـث تنهـا زبـاني      ةزباني ايـران در دور  ةكاربردي جديد است. زبان فارسي معيار، در جامع
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  ه است.كار رفت  ت گرفته تا اينترنت بهها و مجلا ها از روزنامه ين رسانهبوده است كه در ا
 ةتنها خطـري كـه عليـه فارسـي معيـار وجـود دارد، در زمين ـ        حيث گسترش نقش و كاركرد،  از

هـاي علمـي    زبـان  رقيبـاني از ميـان  صي و فوق تخصصـي  هاي تخص زبان علم است كه در زمينـه
  دارد.جهان نظير انگليسي 

و حقـوقي، همگـي    ها، زبان اداري ها، زبان رسانه زبان تدريس در آموزش و پرورش و دانشگاه
  فارسي است.  

  

  . تدوين و تثبيت معيار4 - 4

تري دنبـال   طور جدي خود گرفت و به  تري به شكل آگاهانه ،تدوين و تثبيت فارسي، پس از مشروطه
نگـاري فارسـي بـه ايـران را      نويسـي و فرهنـگ   هـا و انتقـال دسـتور    شدن تدوين فرهنگ شد. بومي

در ايـن دوره شـمرد. در ايـن دوره، برخـي كتـب راهنمـاي        هاي تـدوين و تثبيـت   توان از ويژگي مي
هـاي اخيرتـر، رواج ويـرايش زبـاني      نگارش را نيــز بايد بر كتب دستوري و لغـت افـزود. در دوره  

  .توان به شمار آورد مينيز نوعي گسترش تدوين و تثبيت در زبان فارسي  را متون چاپي
  
  نويسي . فرهنگ4- 4- 1

 فرنودسـار يـا    فرهنگ نـاظم الاطبـاء  لغت مهم به زبان فارسي نوشته شد. چند فرهنگ  در اين دوره، 
 حـال   بـا ايـن   ؛هاست. لغات دساتيري يكي از نقاط ضعف اين فرهنگ است نفيسي يكي از اين فرهنگ

سـت كـه   ا دهخـدا  ةنام لغتاست. فرهنگ مهم ديگر،  بودهها  اين فرهنگ در زمان خود يكي از بهترين
علام گوناگون هم اطلاعـات وسـيعي آمـده اسـت. ايـن دو      باب اَ ات لغوي، دراطلاع علاوه بردر آن 

انـد و ماننـد    نگـاري قـديم نگـارش يافتـه     فرهنـگ  ةفرهنگ با وجود مزاياي فراوان، به روش و شـيو 
  كنند تا الگوهاي معيار. هاي ادوار پيشين بيشتر به تثبيت و تدوين الگوهاي ادبي كمك مي فرهنگ

 فرهنـگ فارسـي امـروز   و نيـز   عميد و فرهنگ فارسي معينهايي چون  نگدر ادوار اخيرتر فره
انـد كـه    نگاري تأليف يافته هاي جديد فرهنگ صدري افشار و نسرين و نسترن حكمي) به شيوهنك. (

ــار امــروز را   ــر، فرهنگــي عمــومي اســت و بســياري از واژگــان زبــان معي ــه در  - فرهنــگ اخي البت
نيـز بـه جمـع     فرهنگ بزرگ سـخن   ،هاي اخيرتر ست. در سالدر خود جاي داده ا - كاربردهاي عام

هـاي ابتـداي ايـن دوره و     قياس با فرهنـگ  ها در هاي فــارسي اضافه شده است. اين فرهنگ فرهنگ
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نگاري جديد، بيش از توجه بـه    هاي ادوار گذشته، گذشته از رعايت بسياري از اصول فرهنگ فرهنگ
  .ستا  ظ و معاني كلمات را تثبيت كردهتوجه كرده و املا، تلفّواژگان ادبي به واژگان معيار امروز 

هاي اروپايي، تدوين فرهنگ لغت براي صـحه گذاشـتن بـر     يكي از كـارهاي اساسي فرهنگستان
هاي فرانسـه   برخي الگوهاي زباني و رد تلويحي الگوهاي ديگر بوده است. نخستين كار فرهنگستان

ها در تثبيت زبـان معيـار ايـن كشـورها نقـش مهمـي        اين فرهنگ نگاري بوده است و و ايتاليا فرهنگ
ميان وظايفي كه فرهنگستان ايـران و فرهنگسـتان زبـان ايـران بـراي خـود شنــاخته         اند. در داشته

كار تـدوين فرهنـگ را   ل) (اوبيني شده بود. فرهنگستان ايران  هاي مختلفي پيش بودند، تدوين فرهنگ
فرهنگسـتان فعلـي    انجام مناسـبي برسـاند.    عمرش نتوانست آن را بهسبب كوتاهي  اما به ،آغاز كرد
كه تنها يك جلد از آن (حـرف آ) انتشـار    فرهنگ جامع فارسي تازگي به اين كار پرداخته است. نيز به

  نويسي معرفي نموده است.   يافته است، استانداردهاي جديدي را در زمينه فرهنگ
  

  . دستورنويسي4- 4- 2

خــود گرفتــه اســت. در   تــري بــه تــر و جــدي دستورنويســي شــكل علمــي  ،مــورد بحــث ةدر دور
 دو ،تبـع آن  توان از همديگر بازشناخت و بـه  نويسي را مي دستور ةگون دو ،نويسي اين دوره دستور
تفكيك است. از ابتداي اين دوره تا زمان آشنايي ايرانيـان بـا دانـش      هم قابل كتاب دستوري از ةگون
پرداختنـد كـه در شـعر و     لب كتب دستوري به توصـيف دسـتور زبـاني مـي    شناسي جديد، اغ زبان

اي از زبان ادبي قـديم و زبـان جديـد را بـا حفـظ       كار رفته بود. برخي كتب نيز آميزه  ادبيات قديم به
ايـن كتـب     نگـاري فارسـي،   همين سبب، درست ماننـد فرهنـگ    كردند. به زبان ادبي توصيف مي ةغلب

  ت زبان ادبي نقش داشتند تا زبان معيار.بيشتر در تدوين و تثبي
شناسي جديد، گروهي در كتـب و مقـالات دسـتوري بـه تفكيـك       پس از آشنايي ايرانيان با زبان

هـا و مقـالات هنـوز انـدك      ولي شمار اين كتاب ،زبان گذشته و ادبي با زبان جديد و معيار پرداختند
منتشر شـده اسـت. از ايـن گذشـته،      يكردبا اين رو دستوري كتب جامعكمتر است و گذشته از آن، 
كند. نويسندگان ايـن   سازي زبان كمك مي اي است كه كمتر به معيار گونه لات به روش اين كتب و مقا

همـين سـبب     انـد و بـه   شناسي همگاني و ساختاري تحصـيل كـرده   زبان ةها اغلب در رشت پژوهش
  مبناي كارشان بر توصيف صرف استوار است.  

 باب درست و غلـط  ها و مقالاتي در هاي لغت، كتاب ير از كتب دستوري و فرهنگدوره غ اين در
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نوشتار نيز به نگـارش درآمـده    ةو برخي كتب راهنماي كاربرد زبان در حوز بودن نوشتاري لغات
ها وجود داشته باشـد،   علمي و نادقيق بسياري كه ممكن است در اين كتاب است. با وجود نكات غير
هـا معيـار تلقـي شـده، تـأثير بسـياري        دسته آثار در تثبيت الگوهايي كه در آن خصلت تجويزي اين

) اشاره كـرد كـه بارهـا تجديـد     1376(نك. نجفي، غلط ننويسيم توان به  از آن جمله ميداشته است. 
  نشر شده است.

  
  سازي . واژه4- 4- 3

فرهنگسـتان در ايـن   يافته است. هـر سـه    هاي سازمان سازي گزيني و واژه دورة معاصر، دورة واژه
  اند.   هايي را تجربه كرده ها و ناكامي اند و البته كاميابي زمينه اهتمام داشته
هاي بيگانه و وضـع   ترين كار خود را پيراستن زبان فارسي از واژه مهمل) ايران (اوفرهنگستان 

هـاي   يهـاي خـارجي شـناخته بـود. بررس ـ     ها و اصـطلاح  هاي تازه دربرابر واژه ها و اصطلاح واژه
 ةواژ 1703ميـان   دهـد ايـن نهـاد در ايـن كـار تـا حـدودي موفـق بـوده اسـت. از           ميداني نشان مي

درصـد) تقريبـاً    6واژه ( 103درصد) جا افتاد و رواج يافت و  49واژه ( 788پيشنهادي فرهنگستان، 
گسـتان  هـاي فرهن  درصد) وضعيتي بينابين يافت. تحليل ميـزان رواج واژه  13واژه ( 214جا افتاد و 
شناسـي و   ه اداري و سياسـي، گيـا   نظـامي و  ةهـا نظيـر زمين ـ   ها در برخي زمينه دهد، واژه نشان مي

 فيزيك، رياضي و ورزش رواج چنـداني نيافتـه اسـت    ةزمين اما در ،خوبي جا افتاده جانورشناسي به
  ).377- 356: 1375(كافي، 

گزيني را از افـراد و مؤسسـات    واژه سازي و تقريباً توانست ابتكار عمل واژه  فـرهنگستان ايران
كار فرهنگستان ايـران، از   (نك. همان). صالح بگيرد و از افراط در پاكسازي زبان جلوگيري كند  غير

نتيجه اساسي كار فرهنگستان، معيار شـدن  «سازي زبان ارزشمند بود:  معيار دريك جهت ديگر نيز 
لـه كتـاب    واژگان علمي در سطوح علـوم ابتـدايي (دبسـتان و دبي     ةهـاي دور  رسـتان) بـود و بلافاص
: 1372(صـادقي،   »ها انتشار يافتنـد  رشته ةدر هم دبيرستان كه تا آن زمان صورت واحدي نداشتند، 

72 -129.(  
واژه بـه تصـويب    2000حـدود   ،هاي بسامدي نامه فراهم كردن واژه دوم، علاوه برفرهنگستان 

سـازي و   ايـن فرهنگسـتان در كـار واژه    رواج يافـت. هاي فرهنگستان ايـران   رساند كه كمتر از واژه
ل (ايران) پيراسـتن زبـان فارسـي از الفـاظ     گرايانه داشت. فرهنگستان او سره گزيني، رويكردي واژه
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واسـطة تركيـب اعضـايش در     عنوان يكي از اهداف خود شناخته بود ولي به نامتناسب خارجي را به
ه ا با جديت بيشتري دنبال كـرد، امـا توج ـ  اين هدف راين راه، مشي معتدلي داشت. فرهنگستان دوم 

  ل دست نيابد.تان اوهاي سره سبب شد به توفيق فرهنگس از حد به واژه بيش 
سـازي بـوده    گزينـي و اصـطلاح   ترين فعاليت فرهنگستان زبان و ادب فارسي (سوم)، واژه عمده

ژه برگزيـده يـا سـاخته    هاي تخصصي تـاكنون چنـد هـزار وا    است. اين فرهنگستان با تشكيل گروه
  ها به علوم و فنون جديد مربوط است. است. بيشتر اين واژه

  

  . پذيرش معيار4- 5

و  جدالي است كه ميان زبـان ادبـي     پذيرش معيار حائز اهميت است،دورة معاصر در  كه دراي  هنكت
جـود آمـد،   جديـدي كـه در ايـن دوره بـه و      اجتماعي - سبب بافت زباني زبان معيار جريان دارد. به

هاي زبـاني جديـد نظيـر راديــو،      مقابل زبان ادبي رواج بيشتري يافت و در موقعيت زبـان معيار در 
هـاي بسـيار جديـد (اينترنـت) و برخـي       ت، كتب درسي و علمي، رسـانه ها، مجلا روزنامه  تلويزيون،

 شـده اسـت   كار رفت. سـادگي زبـان معيـار نـو سـبب       شكلي انحصاري به  ها به ها و داستان رمان
تدريج زبان ادبي كلاسـيك كـه    سبب به همين  بيشتر در متون نوشتاري به آن روي آورند. به ،مردم

 ،هـاي زبـاني   شـده بـود و حـدود هـزار سـال سـابقه داشـت، در بسـياري از موقعيـت          بسيار تثبيت
  شدت كاسته شود.   رواج آن به ةنامتناسب به نظر برسد و از گستر
ج زبان معيار و نفـوذ آن در منـاطق جفرافيـايي گونـاگون و طبقـات      در هر حال با گسترش روا

انـد   عنوان رسانة مشترك زباني خود پذيرفتـه  اجتماعي مختلف، مردم ايران گونة معيار فارسي را به
هاي زباني رسـمي بـه    هاي جغرافيايي و اجتماعي خويش، آن را در موقعيت و با وجود حفظ گويش

  برند. كار مي
  

  مالي معيارسازي در دورة پيش و پس از مشروطه. مقايسة اج5

پـيش از   ةدهـد معيارسـازي ايـن زبـان در دور     نگاهي اجمالي بـه تـاريخ زبـان فارسـي نشـان مـي      
مشروطه شكلي كاملاً طبيعي و خودانگيخته داشته و حوادث سياسي، اجتماعي و فرهنگـي شـكل و   

شـكلي   ،توجه و اهتمام به زبـان   روطه،پس از مش ةآن را تعيين نموده است. درمقابل، در دور ةشيو
سـازي آن منجـر بـه     كه انگيزش آگاهي نسبت بـه اهميـت زبـان و معيـار     آگاهانه داشته است. با آن
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زدگي اين نهادها، كوتـاهي   تأسيس و تشكيل فرهنگستان و نهادهاي زباني ديگر شده است، سياست
يافتـه   هـاي سـازمان   فعاليتاين ه شدزبان سبب   سازي ها و نداشتن تخصص كافي در معيار عمر آن

  .  به نتايج دلخواه برسدو آگاهانه كمتر 
سـازي   معيار كه در آن حال؛ سازي پيش از مشروطه درنهايت به تثبيت زباني ادبي انجاميد معيار

هـا و   پس از مشروطه، زبان معيـاري توسـعه يافـت كـه زبـان ادبـي يادشـده را از بسـياري نقـش         
  جاي آن نشست. ود بهكاركردها عقب راند و خ

پيش از مشـروطه در خـارج از قلمـرو ايـران صـورت       ةسازي زبان در دور هايي از معيار جنبه
سـازي زبـان فارسـي كـاملاً بـومي شـد و در داخـل         پـس از مشـروطه، معيـار    ةگرفت. اما در دور

تشـكيل   انجهايي كه در آ هايي از ايران، حكومت سبب جدا شدن بخش يافت. به مرزهاي ايران جريان
سـازي   هـاي معيـار   آوردنـد و فعاليـت   شـمار هايي مستقل از فارسي به  هاي خود را زبان شد، زبان
    .پيش گرفتند اي در جداگانه

 ةسـازي و توسـع   گسـترش نقـش و كـاركرد، واژه    ةسازي پيش از مشروطه در مرحل در معيار
جديـد، ايـن جنبـه     ةدورگرفت. در  دست نويسندگان و مترجمان صورت مي  سازوكارهاي زباني به
  رسمي نيز يافت. انيوه بر نويسندگان و مترجمان، متولاز معيارسازي علا

هـاي   سازي پيش از مشـروطه، فارسـي دري در گسـترش دادن نقـش     و بالاخره اينكه در معيار
خود با عربي در جدال بود. اما در معيارسازي پس از مشروطه، فارسـي معيـار هـم در ادواري بـا     

المللـي   هـاي بـين   هاي علمي با زبـان  ويژه در زمينه و اكنون نيز بهاست كرده  بي جدال ميفارسـي اد
  كند. پيشتاز علم رقابت مي
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  مقايسة معيارسازي زبان فارسي در دورة پيش و پس از مشروطه. 1جدول

 Table1: Comparing the Standardization of Persian Language in Pre- and Post-

Constitution Periods 
  

  دورة پس از مشروطه  دورة پيش از مشروطه  

  مرحلة انتخاب معيار

  معيار؛ عنوان هنجار كلان انتخاب دري به
  تأثير عوامل سياسي و فرهنگي؛

  هاي مستقل ايراني؛ تأثير حكومت
  گرايي تأثير مليّ

  معيار؛ عنوان هنجار كلان بازتثبيت فارسي به
  عنوان هاي اروپايي به سوي زبان چرخش به

  گرايي زباني معيار، سره منبع هنجارهاي خرد
  گرايي يشدة مل ريزي تأثير عميق و برنامه

  مرحلة گسترش نقش و
  كاركرد معيار

زبان ادبي بسيار غني با تأثيرپذيري از 
  عربي؛

  زبان علم اغلب در جدال با عربي و زير
  ساية آن؛

تدريج بر  غلبة زبان ديواني و اداري به
  عربي؛

  ن همواره زير ساية عربيزبان دي

  زبان ادبي غني با قطع وابستگي جديد به
  عربي؛

  فارسي در موقعيت يگانة زبان علم معتبر با
  هاي اروپايي و قطع تأثيرپذيري از زبان

  سازي بومي؛ وابستگي به عربي با واژه
  فارسي، يگانه زبانِ ديواني، اداري و حقوقي؛
  زبان دين، كماكان عربي همراه با تقويت

  ها؛ فارسي در برخي زمينه
  اي گيري زبان فارسي رسانه شكل

  مرحلة تدوين و تثبيت

  نويسي اغلب در خارج از ايران و فرهنگ
با اهداف ادبي و معدودي فرهنگ 

  دوزبانه؛
  دستورنويسي اغلب در خارج از ايران و

دوستان  با هدف آموزش به فارسي
  خارجي

  هاي نويسي مدرن، فرهنگ گيري فرهنگ شكل
  هاي تخصصي؛ دو و چندزبانه و فرهنگ

دستورنويسي آموزشي، علمي و 
  شناختي زبان

  

  مرحلة پذيرش معيار
  گسترش زبان ادبي و اداري و نيز علمي
  در داخل ايران و برخي قلمروهاي مجاور

  مانند هند و عثماني

  تبديل شدن به زبان مشترك، رسمي و معيار؛
  ني؛عنوان عنصر هويت ايرا همة ايرانيان به

  تلاش براي گسترش آموزش در خارج از
  كشور؛

  كاهش قلمرو زبان ادبي در خارج از كشور

  مرحلة حفظ معيار
  ندرت هاي فردي، پراكنده و به تلاش

  حكومتي
  شده و ريزي يافته، برنامه هاي سازمان  تلاش

  گستردة حكومتي و نهادهاي مردمي
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  گيري . نتيجه6

هاگن پيش بـرويم بايـد معيارسـازي زبـان فارسـي در دورة       اگر بخواهيم مطابق الگوي پيشنهادي
معاصر را طي مراحل انتخاب معيار، تـدوين و تثبيـت، گسـترش نقـش و كـاركرد و پـذيرش معيـار        

ايم، حفظ معيار را هم بايد بر مراحل پيشنهادي هـاگن   آورده 1كه در جدول  بررسي كنيم. البته چنان
  افزود.  
معيار كـه منظـور از آن، انتخـاب يـك گونـة زبـاني        ب هنجار كلان. مطابق آنچه بيان شد انتخا1
ا در دورة معاصـر، ايـن   ساساً در دورة پيش از مشروطه تحقـق پـذيرفت، ام ـ  عنوان معيار است، ا به

عنـوان عنصـري مقـوم هويـت و      طرز آشكاري مورد تأكيد قرار گرفت. زبان فارسـي بـه   انتخاب به
اي  تـوان گفـت هرچنـد در دورة پـيش از مشـروطه، گونـه       مـي رو،  ايـن  يت ايراني معرفي شـد و از مل

جغرافيايي از زبان فارسي براي ايفاي نقش معياري انتخاب شد، در دورة معاصر ايـن گونـة زبـاني    
عنـوان الگـوي برتـر زبـاني و در      كه ديگر صاحب پيشينة غني علمي، ادبي و فرهنگي شده بـود، بـه  

  ر، بازانتخاب و بازتثبيت شد.عنوان معيا هاي غربي، به تقابل با زبان
معيار در دورة معاصر، روندي متفاوت نمايان شد. زبان فارسـي   اما در انتخاب هنجارهاي خرد

با قطع وابستگي جديد به زبـان عربـي، بـراي غنابخشـيدن بـه واژگـان، اصـطلاحات علمـي و گـاه          
تـر   در حالـت افراطـي   هـا  هاي اروپايي روي آورد؛ هرچند اين انتخـاب  هاي دستوري به زبان ساخت

يافته بـراي زبـان فارسـي     ريزي سازمان ساز برنامه هاي اجتماعي را برانگيخت و سبب خود واكنش
هـاي غربـي    گرايانه نيز ناشي از همين انتخاب هنجارهاي خـرد از زبـان   هاي سره گرديد. برخي ايده

ويشـي و نيـز عنايـت بـه     هاي زباني فارسي، اعـم از تـاريخي، گ   يافته به ذخيره ه سازماناست. توج
هاي اين دوره اسـت كـه بخـش     گزيني و نحوي زبان فارسي از ويژگي سازي، واژه هاي واژه ظرفيت

  گردد. اعظم فعاليت سه فرهنگستان زبان فارسي نيز بر همين مدار مي
ريــزي و  تـرين مرحلـة معيارسـازي زبـان فارســي در دورة معاصـر كـه بـا برنامـه         . پررنـگ 2

پذيرفته، مرحلة تدوين و تثبييت آن است. هم در بخش تـدوين كتـب دسـتور،    دهي صورت  سازمان
نويسي و هم در تدوين ساير راهنماهاي كاربرد زبان، دورة معاصر نسـبت بـه دورة    هم در فرهنگ

تر است. مؤسسات زبان غالب وقـت و نيـروي خـود را     يافته تر و سازمان پيش از مشروطه برجسته
هـا پراكنـده بـوده و در     اند؛ هرچند گاه فعاليت آن عيارسازي صرف كردهدر جزئيات اين مرحله از م

  راستاي واحدي حركت نكرده است.  
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هـاو   ريـزي  ترين مرحلة معيارسازي است، برنامه يمرحلة تدوين و تثبيت از جهتي فن از آنجا كه
ان ابـزاري  . در ايـن مرحلـه، زب ـ  ه اين مرحله بوده استاي آگاهانة معيارسازي بيشتر متوجه فعاليت
هاي فرهنگي و اجتمـاعي بـراي كارآمـدي آن     شود براي ايفاي نقش ارتباطي و فارغ از جنبه ي ميتلق

  شود. تلاش مي
رو  . در گسترش نقش و كاركرد زبان معيار فارسي در دورة معاصر با تغييرات عميقـي روبـه  3

زبـان علـم، زبـان اداري و     هاي مهم زبان، اعم از زبـان ادبـي،   هستيم. زبان فارسي تقريباً همة نقش
هـاي زبـاني    دليـل ماهيـت كـنش    كند؛ هرچند بـه  شكلي انحصاري ايفا مي حقوقي و زبان رسانه را به

ريـزي زبـاني    ها نتيجة برنامه عنوان زبان دين با عربي اشتراك دارد. همة اين پيشرفت حوزة دين، به
  يافته است. يكپارچه و سازمان

ها در قلمرو زبان فارسي در خـارج مرزهـاي ايـران     خي كاهش. هرچند در دورة معاصر با بر4
شود. اين زبـان بـا هـيچ     مواجه هستيم، پذيرش زبان معيار فارسي در دورة معاصر تقريباً كامل مي

عنوان عنصر هويت مشترك ايرانيان، زبان رسـمي، مشـترك و    توجهي مواجه نيست و به رقيب قابل
يـافتگي دارد، بـراي گسـترش زبـان      اكنده كه رو بـه سـازمان  هاي پر معيار آنان است. برخي فعاليت

  پذيرد. فارسي در خارج از كشور صورت مي
هــاي آگاهانــه و   نهــاد، فعاليــت  هــاي مــردم  . هــم نهادهــاي حكــومتي و هــم ســازمان    5
 كنند.   اي براي حفظ پايگاه معياري زبان فارسي دارند و براي آن تبليغ و تلاش مي شده ريزي برنامه

 

  ها نوشت . پي7
1. language planning 

2. planned  

3. unplanned 

4. change from above 

5. mode  

6. type  

7. socio linguistic 

8. macro 

9. language standardization 

10. unitary  

11. culture 

12. source  
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  . منابع  8

  . ارزو :تهران .5چ  . ج 2 .از صبا تا نيما ).1372( يحيي  پور، آرين •
  .فرهنگستان زبان ايران :تهران. فرهنگستان ايران ةربارگزارشي د  ).1355( اي، فريدون بدره •
  . تهران: هرمس.زبان فارسي معيار). 1387سارلي، ناصرقلي ( •
مقالات سمينار زبان  مجموعه ».هاي زبان فارسي در علم تجربه). «1372( صادقي، رضا •

   .129- 72صص  .مركز نشر دانشگاهي :تهران .نظر علي كافي زير. علم فارسي و زبان
  . تهران: دانشگاه آزاد ايران.تكوين زبان فارسي). 1357اشرف ( صادقي، علي •
  . سروش :تهران .نيا مسعود رجب ةترجم .ين فرهنگ ايرانعصر زر ).1358( ريچارد فراي، •
 .3چ  .4ج  .از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقيان تاريخ ايران: ).1379( --------- •

  . اميركبير :تهران
  . پيام :تهران . 3چ  .ام من به فرهنگستانيپ). 1354( ليفروغي، محمدع •
نظر  زير .زبان فارسي ةدربار ».هاي فرهنگستان اول بررسي واژه). «1375( كافي، علي •

  .377- 356صص . مركز نشر دانشگاهي :تهران. نصراالله پورجوادي
م تا آمدن دولت تاريخ ايران: از ظهور اسلا». ظهور زبان فارسي نوين). «1379لازار، ژيلبر ( •

  . تهران: اميركبير.3. چ 4گردآوردة ر. ن. فراي، ج  سلجوقيان.
. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات شناسي زبان درآمدي بر جامعه). 1368مدرسي، يحيي ( •

 فرهنگي.

  . تهران: فردوس.6ج. چ  3. تاريخ زبان فارسي). 1377ناتل خانلري، پرويز ( •
 . مركز نشر دانشگاهي :تهران. 8چ . ننويسيمغلط  ).1376( نجفي، ابوالحسن •

كـل نگـارش وزارت    ةادار :تهـران  .نويسي در هند و پاكسـتان  فرهنگ). 1341( نقوي، شهريار •

 .  فرهنگ
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